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شــاپره: حضرت علــى(ع)، در حالى 
كه خــون از ســر و صورت شــريفش 
جارى بــود، فرمود: "هذا ما وعدنا ا... و 
رســوله"؛ اين همان وعده اى است كه 
خداوند متعال و رسول گرامى اشت به 

من داده اند.
حضرت علــى(ع) در شــب نوزدهم 
ماه مبــارك رمضان، مهمــان دخترش 
ام كلثوم(س) بود و در آن شــب حالت 
عجيبى داشت و دخترش را به شگفتى 
درآورد.  روايت شــده كه آن حضرت 
در آن شــب بيدار بود و بسيار از اتاق 
بيــرون مــى رفت و بــه آســمان نظر 
مى كــرد و مى فرمود: به خدا ســوگند، 
دروغ نمــى گويم و به مــن دروغ گفته 
نشده است. اين اســت آن شبى كه به 

من وعده شهادت دادند.
به هــر روى، آن حضــرت به هنگام 
نماز صبح وارد مســجد اعظم كوفه شد 
و خفتگان را براى اداى نماز بيدار كرد. 
از جملــه، خود عبدالرحمــن بن ملجم 
مرادى را كه بــه رو خوابيده بود، بيدار 
و خواندن نماز را به وى گوش زد كرد.

هنگامى كه آن حضرت وارد محراب 
مســجد شــد و مشــغول خواندن نماز 
گرديد و سر از ســجده اول برداشت، 
نخست شبيث بن بجره با شمشير برّان 
بر وى هجوم آورد، ولى شمشــيرش به 
طاق محراب اصابــت كرد و پس از او، 
عبدالرحمن بن ملجــم مرادى فريادى 
برداشــت: "الله الحكم يــا على، لا لك و 

لا لأصحابك"! و شمشــير خويش را بر 
فــرق نازنيــن حضرت علــى(ع) فرود 
آورد و ســر مباركــش را تــا به محل 

سجده گاهش شكافت.
 حضرت على(ع) در محراب مســجد، 
افتاد و در همان هنگام فرمود: بســم االله 
و باالله و على ملهّ رســول االله، فزت و ربّ 
الكعبه؛ ســوگند به خداى كعبه، رستگار 

شدم.  نمازگزاران مسجد كوفه، برخى در 
پى شــبيب و ابن ملجم رفته تا آن ها را 
بيابند و برخى در اطراف حضرت على(ع) 
گرد آمده وبه سر و صورت خود مى زدند 

و براى آن حضرت گريه مى نمودند.
حضرت علــى(ع)، در حالى كه خون 
از ســر و صورت شــريفش جارى بود، 
فرمود: هذا ما وعدنا االله و رســوله؛  اين 
همان وعده اى است كه خداوند متعال 

و رسول گرامى اشت به من داده اند.
 حضــرت علــى(ع) كه تــوان ادامه 
نمــاز جماعت را نداشــت، به فرزندش 
امام حســن مجتبــى(ع) فرمود كه نماز 
جماعــت را ادامــه دهــد و خــود آن 

حضرت، نمازش را نشسته تمام كرد.
 روايت شــده كه آن حضرت در آن 
شب بيدار بود و بســيار از اتاق بيرون 
مى رفت و به آســمان نظــر مى كرد و 
مى فرمود: به خدا ســوگند، دروغ نمى 
گويم و به من دروغ گفته نشــده است. 
اين اســت آن شــبى كه به مــن وعده 

شهادت دادند.
منبع: فرهنگ نيوز

بچه هاى خوبم

حجاب زيباست، زيبايى نيست
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ترجمه داستان
سلام بچه هاى عزيز

امروز براتون اين داستان زيبا رو انتخاب كرديم. بخوانيد و لذت ببريد. 
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شــاپره: كودكان و نوجوانان با مفاهيم قرآنى 
آشنا مى شوند.

كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان مركز 
اسدآباد همزمان با شــروع ماه مبارك رمضان و 
در جهت آشنا نمودن كودكان با مفاهيم و درك 
كتاب گرانقدر قرآن و توجيح شرح نزول كتاب 
آسمانى در ماه رمضان براى كودكان ويژه برنامه 

"قاريان كوچك" را اجرا مى كند.
به گفته مژگان هادى مسئول مركز، اين برنامه 

در طول ماه مبــارك رمضان در هفته يكبار براى 
كودكان برگزار مى شود و بچه ها در هر جلسه با 
چند سوره و قصه هاى آن آشنا مى شوند و سوره ها 
را جمع خوانى مى نمايند و سپس مربى با طرح يك 
ســوال در خصوص آيات و سوره هاى قرائت شده 

اعضا را در گفتگوى گروهى شركت مى دهد.
ايــن برنامه با حضور بيــش از 30 نفر از اعضا 
دختر كودك در ســالن مطالعــات مركز برگزار 

مى شود.

شــاپره: وزير آمــوزش و پــرورش گفت كه 
فعاليت هــاى قرآنــى كانــون پــرورش فكرى، 
كــودكان و نوجوانــان را بــه مفاهيــم قرآنــى 

علاقه مند مى كند.
به گزارش روابط عمومى كانون، على اصغر فانى 
شامگاه روز 13 تير 1393 از بخش هاى مختلف 
بيســت و دومين نمايشگاه بين المللى قرآن كريم 
در تهران بازديد كرد و بخشــى از وقت خود را به 
بازديد از ســالن كودك و نوجوان اين نمايشــگاه 

اختصاص داد.
وى در جريــان ايــن بازديــد در غرفه هــاى 
مختلــف از نزديك شــاهد فعاليت هاى مربيان 
كانــون و ارتباط مســتقيم آنان بــا كودكان و 

نوجوانان بود.
غرفه هاى انيميشــن، شــعرخوانى، مسابقات و 
مشــاعره، اجراى تئاتر، ســفال، نقاشى، بازى هاى 
رايانه اى، آموزش ســبك زندگى ايرانى اسلامى، 
كاردســتى و قصه گويى از جملــه غرفه هايى بود 
كه مــورد بازديد وزير آموزش و پرورش در اين 

نمايشگاه قرار گرفت.
فانــى پــس از پايان ايــن بازديد با بيــان كه با 
فعاليت هاى كانون به خوبى آشناست خاطر نشان 
كرد كه نكته ى خوبى كه من در اين سالن مشاهده 
كردم جاذبه اى بود كــه فعاليت هاى كانون براى 
كودكان ونوجوانان ايجاد مى كند و به همين دليل 

بچه ها با علاقه و اشتياق از اين فعاليت ها استفاده 
مى كنند.

وى با قدردانى از تلاش هاى كانون در نمايشگاه 
بين المللى قرآن تاكيد كــرد كه با اين روش هاى 
جذاب مى توان مفاهيم قرآنــى را به صورت غير 

مستقيم به كودكان و نوجوانان منتقل كرد.
فانى كــه همراه برخــى از معاونــان و مديران 
وزارت آمــوزش و پرورش به نمايشــگاه قرآن 
آمده بــود هم چنين از ديگر غرفه هاى بخش هاى 
مختلف اين وزارت خانه در نمايشگاه بازديد كرد 

و در برخــى از برنامه هــاى زنده صدا و ســيماى 
جمهورى اســلامى ايــران نيز حضــور يافت و با 
خبرگزارى هاى  و  خبرى  رســانه هاى  خبرنگاران 

مستقر در نمايشگاه نيز به گفت و گو پرداخت.
امسال مسووليت بخش كودك ونوجوان بيست  
و دوميــن نمايشــگاه بين المللى قــرآن كريم به 

كانون پرورش فكرى سپرده شده است.
ايــن فعاليت ها تا روز 22 تير در محل باغ موزه 
دفاع مقدس روبروى مقبره شــهداى گمنام ارايه 

مى شود.

Peter was eight and a half years old, 
and he went to a school near his house. 
He always went there and came home 
on foot, and he usually got back on 
time, but last Friday he came home 
from school late.
 His mother was in the kitchen, and 

she saw him and said to him, “Why are 
you late today, Peter  “My teacher was 
angry and sent me to the headmaster 
after our lessons,” Peter answered 
?”"To the headmaster?” his mother 
said.
 “Why did she send you to him  

“Because she asked a question in the 
class; Peter said, “and none of the 
children gave her the answer except 
me.” 
His mother was angry. “But why did 

the teacher send you to the
headmaster then? Why didn”t she 

send all the other stupid children?” 
she asked Peter  .
”Because her question was, “Who 

put glue on my chair?

بازيگوش
پيتر هشت سال و نيمش بود و به يك 
مدرســه در نزديكى خونشون مى رفت. 
او هميشــه پياده به آن جا مى رفت و بر 
مى گشت، و هميشه به موقع برمى گشت، 
اما جمعه ى قبل از مدرســه دير به خانه 
آمد. مادرش در آشــپزخانه بود،  و وقتى 
او (پيتر) را ديد ازش پرســيد «پيتر، چرا 

امروز دير آمدى»؟
پيتر گفــت: معلم عصبانى بود و بعد 

از درس مرا به پيش مدير فرستاد.
مادرش گفت: پيش مدير؟ چرا تو را 

پيش او فرستاد؟
پيتر گفت: بــراى اينكه او در كلاس 
يك سوال پرســيد و هيچكس به غير 
از من به ســوال او جواب نداد.مادرش 
عصبانــى بود و از پيتر پرســيد: در آن 
صورت چرا تو را پيش مدير فرستاد؟ 
چرا بقيه ى بچه هاى احمق رو نفرستاد؟

پيتر گفت: براى اينكه ســوالش اين 
بود «چه كســى روى صندلى من چسب 

گذاشته؟» Playful
كه گفت پــرورش و ش

فعاليت هاى جذاب كانون
كودكان را به قرآن علاقه مند مى كند

وزير آموزش و پرورش:

 "قاريان كوچك" در اسدآباد



شــاپره: با احتيــاط ازلاى 
در ردمى شــوم؛نمى خواهم آش 

تــوى ســينى بريزد. چيــزى به 
افطارنمانده اســت. مى رســم 

خانم،خم  درحاجيــه  پشــت 
مى شــوم تا ســينى را زمين 

بگذارم كه دربازميشود. 
حاجيه خانم ســينى بدست 

بيــرون مى آيد. ســينا نــوه اش 
كناردر مى ايستد و زل ميزند به من.

تا مى خواهم سلام كنم ؛حاجيه خانم 
پيش دستى ميكند :«سلام روزه ونمازت 
قبــول دختــرم!» لپهايــم گُرميگيــرد 
وســرخ مى شــوم: «سلام؛ازشــما هم 
قبول باشــه؛ بفرمائيد!» يك كاسه آش 
از توى ســينى برمى داردو بالبخند مى 
بويى!!!آش  و  رنــگ  به!..چه  گويد:«به 
رشــته هاى مــادرت را هچكس نمى 
پزه!...مادرچطوره؟»منتظرجوابــم نمى 
ماند وادامه ميدهد :«به مادرخيلى خيلى 
ســلام برسان وبگوامشــب نيم ساعت 
ميكنيــم...  شــروع  را  زودترمراســم 

ديرنكنيدها !!!»
با چشمهايش،اشاره مى كند به كاسه 
هاى شــله زرد توى ســينيش. عجب 
حاجيه  زردهاى  شــله  زردى!  شله 

نم  خا
توى محله بى رقيب است.

 دهانم آب مى افتد وبيشترگرســنه 
ام ميشود .شله زردى با اين رنگ وبو، 
توى كاســه هاى چينى لــب طلايى كه 
بادام  خلال  و  دارچين،پودرنارگيــل  با 
با سليقه، قشــنگ تزيين شده؛ هوش 
ازســرم آدم مى برد.يكى از كاسه هارا 
بر مــى دارم و مى گذارم توى ســينى 
ام . تشــكر ميكنم وميگويم: «چشــم» 

وبطرف خانه راه مى افتم . 
شــبهاى  هرســال  خانــم  حاجيــه 
قدرمراسم احيا دارند. من احيا را خيلى 
مادربزرگ  با  دارم.هرســال  دوســت 
ومادر بــه خانــه ى حاجيــه خانم مى 
آنها  مثل  نتوانستم  هيچوقت  رفتيم؛اما 
تا تمام شدن مراســم بيداربمانم وقتى 

مراســم تمام ميشــد مادر بيدارم مى 
كرد وبه خانه برميگشتيم. به دم در كه 
ميرسم، مى خواهم زنگ دررا بزنم كه 
اولين ستاره بمن چشمك ميزند. به ياد 

حرف مادر بزرگ مى افتم .
شبهاى قدر اولين ستاره را كه ميديد 
در آمده ميگفت:«فرشــته هــا آمدند 
روى زمين. ســجاده به دست ميرفت 
ومى نشســت كنــج حياط ومشــغول 
وماهم  قدرميشــد  نمازشــب  خواندن 

پشت سرش. 
 يادم مى آيد يك شب ازاو پرسيدم: 
«مادربزرگ تا بحال شــما فرشته ها را 
الآن  البته  ايد؟ خنديد وگفــت:«  ديده 

يكى شان جلويم ايستاده!!!»
 خودم را برايش لوس كردم و گفتم 
:«خواهش مى كنم مادر بزرگ؛شوخى 
نكنيد، تا حالا  شده شما يا كسى كهشب 
قدرتا صبح بيدار  بوده، توانســته باشد 

فرشته اى را ببيند؟»
 عينكــش را روى بينــى اش جابجا 
كرد وخم شــد توى صورتم ويواشكى 

پرسيد:«كارشان دارى ؟!
منهم كــه فكرميكردم كســى نبايد 
بشــنود مثــل مادربــزرگ يواشــكى 
گفتم:«مــى خواهــم بــرود پيش خدا 

بوســه ام را بــه اوبرســاندو بگويــد 
چقدردوستش دارم» مادربزرگ جواب 

داد: «چرا خودت امتحان نمى كنى؟»
امــا هيچوقت نتواســتم شــب هاى 
قــدررا تا صبــح بيداربمانم.كليد زنگ 
را فشــارميدهم با صداى زنگ فكربى 

بخاطرم ميرسد.
امشب تسبيح مادربزرگ را با خودم 
به احيا ميبرم و برايش هزارتا ســورة 
نتوانســتم  اگر  فرســتم  مى  قدرهديه 
فرشــته اى راببينم و بوسه ام را براى 
خدا بفرســتم؛مادر بزرگ حتما به خدا 
مى گويد كه چقدردوســتش دارم واز 

كارهاى بدم پشيمانم!!!»
«ليلا صادق محمدى»
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بچه هاى عزيز با نگاه كردن به الگو جواب معما را بيابيد.

2341512
3452820
4564530
5676642
56؟678

عدد مناسب را بجاى(؟) قرار دهيد.
فقط افرادى ميتونند اين مساله را حل كنند كه آى كيو ى بالاى 120 دارند.

جدول هوش
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داستان

مناسبت

ملكه پرندگان
  يكى بود يكى نبود،  جنگلى ســبزو زيبا بود كه روز ها غرق در نور خورشــيد مى شد و شب ها ماه و 
ســتارگان آن را روشن  مى كردند . ملكه اين جنگل زيبا شتر مرغى بزرگ ، قوى و مهم تر از همه اين 

كه پرنده ى عاقل و زيرك بود . 
بــا اين وجود بعضى از پرندگان به خصوص پرندگانى كه خيلى خوب مى توانســتند پرواز كنند با ملكه 

مخالفت مى كردند و او را به عنوان ملكه ى خودشون قبول نداشتند. 
  عقاب هميشــه بيشتر از بقيه ى پرندگان شكايت مى كرد ومى گفت :چرا شتر مرغى كه حتى نمى تواند پرواز 

كند بايد ملكه ى ما باشد ؟
  مرغ ماهى خوار ، مرغ دريايى و همچنين مرغ لاشــخور به عقاب ملحق شــدند و تصميم گرفتند كه پادشــاه جديدى را 
انتخاب كنند براى همين مســابقه اى رو برگزار كردند، در اين رقابت قرارشد پرنده اى كه بتواند در بالاترين نقطه پرواز 
كند بر ديگر پرندگان حكومت كند.شتر مرغ حتى در رقابت هم شركت نكرد و از شرمندگى سرش را در ماسه فرو برد.

  مســابقه شــروع شد، مرغ ماهى خوار و مرغ دريايى و مرغ لاشــخوردربالاترين نقطه ى آسمان پرواز كردند؛ اما عقاب 
در نقطه اى بالا تر به پرواز درآمد؛ عقاب فاتحانه در ابر ها بال مى گسترانيد كه ناگهان گنجشك كوچكى را ديد كه كمى 

بالاتر از او پرواز مى كرد.
 گنجشــك كوچولو مخفيانه در بال و پر عقاب پنهان شــده بود و بدين ترتيب توانســته بود همراه با عقاب در بالاترين   

نقطه ى آسمان پرواز كند.
  عقاب بيهوده سعى مى كرد كه در نقطه ايى بالاتر به پرواز درآيد چون ديگر نيرويى براى او باقى نمانده بود . پرندگان 
ناراحت و هراســان بودند.اين گنجشــك كوچولو درواقع قرار بود كه پادشاه آنها شود و همين آنها را  نگران مى كرد! اما 
گنجشــك كوچولو كه متوجه ناراحتى پرندگان شــده بود با عجله جلو رفت و گفت : من نمى خواهم پادشاه باشم. من هم 
مانند اين عقاب نادان كه به سادگى فريب خورد به خوبى نمى توانم فرمانروايى كنم؛ من مى خواهم كه شترمرغ دانا ملكه 

ى ما باشد ! اين گونه بود كه شترمرغ  دانا و زيرك همچنان ملكه ى پرندگان باقى ماند .
بابايى حاجى  مترجم:زهرا 

مهمان بهشتى
در نيمه هاى ماه
خوب نزول قرآن

عطر خوش بهشتى
در خانه بود مهمان

پر بود قلب زهرا(س)
از شادمانى نور

صدها فرشته دادند
بر او سلام از دور

روشن شده ست امروز
چشم پيمبر ما(ص)
بابا شده على چون 
آمد حسن به دنيا

مهسا على محمدى

گلدان من
گر چه گلدانم شده
تشنه زير آفتاب
با تمام تشنگى 
باز هم آورده تاب

او تمام روز را 
روزه بوده خسته است
برگ هاى كوچكش

مثل غنچه بسته است

سفره ى افطارى اش 
هست يك ليوان آب
روزه را وقت اذان
باز كرد او با شتاب

زيباترين گل
امــروز از مغــازه            يــك روســرى خريــدم
زيبــا تــر از گل آن         هرگــز گلــى نديــدم
روى ســرم نشســته         ماننــد يك گلســتان
ســوم دبســتان از  را          آن  بايــد بپوشــم 
شهلا شهبازى

شــاپره: امام حسن عليه السلام در شب نيمه ماه رمضان سال 
سوّم هجرت در مدينه تولد يافت. 

وى نخســتين پسرى بود كه خداوند متعال به خانواده على و 
فاطمه عنايت كرد. رسول اكرم (ص) بلافاصله پس از ولادتش، 
او را گرفت و در گوش راســتش   اذان و در گوش چپش اقامه 

گفت. 
ســپس براى او گوســفندى قربانى كرد، سرش را تراشيد و 
هموزن موى ســرش  كه يك درم و چيزى افزون بود نقره به 

مستمندان داد. 
پيامبر دستور داد تا سرش را عطرآگين كنند و از آن هنگام 
آيين عقيقه و صدقه دادن به هموزن موى سر نوزاد سنت شد. 
اين نوزاد را حسن نام داد و اين نام در جاهليت سابقه نداشت. 

كنيه او را ابومحمّد نهاد و اين تنها كنيه اوست.
 قصه اى اززندگى امام حسن (ع)

روزى امام حسن عليه السلام با لباسى فاخر و وضعى آراسته 
و قيافه اى جذاب ســوار بر مركب خود شــد و از منزل بيرون 
آمد، در بيــن راه يك يهودى فقير با لباســهاى كهنه و اندامى 

ضعيف و لاغر به او برخورد كرد، از امام عليه الســلام خواست 
توقف كند آنگاه ، در برابر او ايستاد و گفت : يا بن رسول االلهّ ! 

جد تو (رسول خدا صلى االلهّ عليه و آله ) مى فرمود:
الدنيا سجن المومن و جنه الكافر.

دنيا زندان مومن و بهشت كافر است
و تو مومن هستى و من كافرم ولى دنيا را نمى بينم مگر اينكه 
بهشت توست ، از آن برخوردارى و لذت مى برى و زندان من 

است كه سختى و فقرش مرا هلاك كرده است .
امام عليه السلام سخن او را شنيد فرمود: اى پيرمرد! اگر به 
آنچه خداوند تعالى براى من و مومنين در بهشــت آماده كرده 
اســت بنگرى كه هيچ چشمى آن را نديده و هيچ گوشى آن را 
نشــنيده اســت خواهى فهميد كه من قبل از ورودم به آنجا در 
اين دنيا در زندانى تنگ بســر مى بــرم و اگر به آنچه خداوند 
از آتــش و بدبختى و عذاب آخرت بــراى تو و هر كافر ديگر 
آماده كرده اســت بنگرى خواهى فهميد كه تو قبل از رفتن به 
عالم آخرت در اين دنيا در بهشــتى وسيع و نعمتى كامل بسر 

مى برى .

ولادت كريم 
اهل بيت

نقاشى
نقاشى
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